
 

 
  

  

های اسلامی تحت عنوان مجلس پنجم: انهدام ارزش

 تمدّن و پیشرفت

  

  

  

  

 . ق ه ١٤١٥نیمۀ شعبان 

 مشهد مقدّس

  

  

http://www.maktabevahy.org/


_________________________________________________________________ 

2 

  

  

  

جیم یطان الرَّ  أعوذُ باِللَه مِن الشَّ

 بسِم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

د و آلهِِ الطّاهِرین  و صَلََّّ اللَه علََّ محمَّ

 و لَعنةَُ اللَه علََّ أَعدائِهِم أَجَمعین

 مِنَ الآنَ إلی یومِ الدّین 

  

  

  

روایتی عجیب از پیامبر صلّی اللَه علیه و آله و 
 سلّم راجع به کسب علم

 در روایت است که: 
در وقتی که جبرئیل خدمت حضرت رسول 
صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بود، مردی خدمت 

 پیغمبر نشسته بود.
اللَه!  جبرئیل به حضرت عرض کرد: یا رسول

 رود.این مرد تا قبل از نمازِ دیگر از دنیا می
جبرئیل حاضر »پیغمبر به آن مرد خبر دادند که: 
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است و چنین خبر داده که تو تا قبل از نمازِ دیگر 
 «روی.از دنیا می

اللَه! خُب من در این  عرض کرد: یا رسول
ول باشم که از فرصت کوتاه به چه عملی مشغ

 همۀ کارها بهتر است؟
به علم »رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله فرمودند: 

 «مشغول باش!
فقط همین، تمام شد! و قبل از اینکه نمازِ دیگر 
برپا شود و پیغمبر برای نماز به مسجد بیایند، او 

 از دنیا رفت.
  

 علم نور است و روشن کنندۀ عمل
دست مطالب بهاز همین یک روایت خیلی از  
آید که هر عملی دست میآید، از اینجا بهمی

انسان انجام بدهد، گرچه در أعلی درجۀ از إتقان 
و استحکام باشد، اگر بدون علم باشد، فایده 
ندارد؛ علم نور است و روشن کنندۀ عمل است. 
عمل انسان هرچند زیاد باشد، امّا بدون علم، 

رساند و برای میفایده ندارد و انسان را به جایی ن
 ای ندارد.انسان جز وبال و سنگینی نتیجه

آقایان محترمی که از أعزّۀ رفقا و از أحبّه  
خواهند به این لباس هستند و امروز می

اللَه ملبّس بشوند؛ خُب این مسئله، مسئلۀ  رسول
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مهمّی است که ملبّس شدن به لباس یعنی چه؟ 
سنّت  متعهّد شدن به وظیفۀ پاسداری از قرآن و

پیغمبر و از مکتب تشیّع و از حیات و سیرۀ امام 
زمان که امروز همه به برکت میلاد آن حضرت 

 مفتخریم.
های مختلفی که انسان مشاغل و کارها و راه 

بخواهد برای استفاده از دنیا پیش بگیرد، خیلی 
زیاد است؛ چرا ما بایستی در همۀ این مشاغل، 

ل علم برویم؟ و شغل علم را انتخاب کنیم و دنبا
آیا متوجّه مسئولیّتش هستیم یا نه؟ معنای 
پاسداری از قرآن و مکتب تشیّع چیست؟ کاری 

کند و مقدّمۀ که انسان برای ظهور حضرت می
ظهور حضرت است، چه کاری است؟ انتظار 

 فرج که از بهترین مثوبات است، یعنی چه؟
اینها مسائل مهمّی است، خیلی مهم است! و  

باید متوجّه این خصوصیّات باشیم که  ما حتماً
کرده در مسیری واقع نباشیم که ضدّ راه خدای نا

امام زمان است؛ لفظاً بگوییم امام زمان ولی عملًا 
با اعمال و کارهای روزمرّۀ خود، خود را از آن 

 حضرت دور کرده باشیم.
قرآن کتابی است ثابت؛ سنّت پیغمبر، ثابت؛  
اند؛ اینها ارای عصمتگانه دهای دوازدهامام

مسائل خیلی مهمّی است، عصمت مسئلۀ خیلی 
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تقریباً هزار و سیصد سال از تولّد  ١مهمّی است!
حضرت امام زمان عجّل اللَه تعالی فرجه 

گذرد و این امام زنده را ما به عنوان امام، زنده می
بازی نگه داشتیم و اعتقاد داریم و با او عشق

م؛ معنای این چیست؟ کنیم و دلبستگی داریمی
د امامی اتّخاذ ها و طوائف برای خوهمۀ گروه

کردند و آن امام هم از دنیا رفت، چرا ما گروه 
شیعیان قائل به این امام زنده هستیم؟ این امام 
زنده اثرش چیست؟ خاصیّتش چیست؟ چرا ما 

امام »گوییم: داریم و باز هم میدست برنمی
هایی که در دنیا ؟! خُب مثل سایر افسانه«زنده

آمد و رفت، ما هم او را کنار بگذاریم و بیاییم 
برای خودمان امام زندۀ دیگری انتخاب کنیم؛ 

امامی هستیم؟ چرا إثناعشری  چرا دوازده
هستیم؟ آیا این مسائل، مسائل سطحی و اعتباری 

ای و حقّ است و است، یا مسائل عمیقِ ریشه
اساس آن مکتب درست کرده و  شیعه بر

 کند؟اساس این مکتب پافشاری کرده و می رب
الآن فقط شیعه در دنیا مورد تهاجم است، چون 

                              
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی،  ١

 .٥، ص ١ج 
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 گوید: حق!می
ها کشیده، بالای دارها رفته، شیعه زندان 

های زندۀ آنها را در ها دیده است، بدنشکنجه
زیر جِرزها چیدند و روی آن عمارت ساختند و 

جنب های نمناک در بالا رفتند، در قعر زندان
دجلۀ بغداد، سالیانی را گذراندند که در آن 

دادند، و ها روز را از شب تشخیص نمیزندان
ها به طوری بود که با آب در تهِ این زندان

شد و آب برای وضو فضولات آنها مخلوط می
 نداشتند؛ چرا؟

فقط به « حق!»گوید: برای اینکه شیعه می 
همین خاطر است و غیر از این چیزی نیست! 

گوید: حقّی هست و حق، حقّ است و شیعه می
اساس طرفداری از  غیر حق، باطل؛ و انسان بر

بیند با آن حق زاویه پیدا حق، هر جایی را که می
کند. همین؛ غیر کرده و نوَسان دارد، تبعیّت نمی

از این که چیزی نیست! و الآن هم که فقط گروه 
شیعه در دنیا مورد حمله و تهاجم هستند، به 

 «حق!»گویند: همین دلیل است که شیعه می
 عدم ترس استعمار از دُوَل اسلامی غیر شیعه

گویند؛ هر ولی سایر فِرَق اسلام، حق نمی 
الأمر و کسی که بیاید و زمامداری کند، او را اُولی
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و در فتوای فقهایشان هم  ١دانند!الطّاعة میواجب
 هست:

  
توانید مخالفت کنید و به آنها ایراد کنید، شما نمی

گناهشان مال خودشان است و ثواب اطاعتی که 
 2کنید، مال شما است.شما از آنها می

و لذا اصلًا دُوَل کفر و استعمار نسبت به آن  
دُوَل اسلامیِ غیر شیعه ترس و باکی ندارند؛ یک 

گمارند و تمام حاکم از خودشان بر سر آنها می
برند؛ چون موافق مرام و های آنها را میسرمایه

 مسلک خود آنها است.
گوید: حق! و آنها از شیعه ترس دارند که می 

این حق، مسئلۀ خیلی مهمّی است که هر وقت 
مطلبی را ببینند که با آن حق معارضه دارد، 

آیند؛ و کار آن دول صدد قیام و اقدام برمی در
زی نیست، آنها استعماری هم که جز خیانت چی

آیند خودشان را متحقّق به حق کنند، که نمی
آیند آیند در برابر حقّ تسلیم باشند، نمینمی

آیند سلامت خضوع و خشوع پیدا کنند، نمی

                              
 .١2٨، ص 2رجوع شود به امام شناسی، ج  ١
؛ المعجم ١٥٩، ص ٨، بیهقی، ج السنن الکبری 2

 .2٧٨، ص 2٠الکبیر، طبرانی، ج 
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 نفس پیدا کنند تا با اینها بتوانند بسازند.
توانند با آنها بنابراین، دُوَل شیعه اصلًا نمی 

آنها باطل. اند و آشتی کنند؛ چون اینها حق
دارند بنابراین آنها دست از شیطنت خود برنمی

؛ در اینجا شیعه هم باید بیدار باشد و ١کان ما أیًّا
کان. و الّا اگر بنا  ما دست از حقّش برندارد أیًّا

بشود هر روز رنگی از مذهب خود را ببازد و 
تسلیم آنها بشود، و آنها هم قدم به قدم بیایند 

اسلام و برای قرآن و برای  جلو؛ خُب دیگر برای
ماند، نه تنها رسم و واقعیّت، بلکه تشیّع، هیچ نمی

ماند؛ و این ماند، حقیقتی هم نمیاسم هم نمی
 خلاف نظر امام زمان است!

 ایمما با اعمال خودمان امام زمان را کنار زده
آن امام زمانی که ما معتقدیم و همه معتقدند  

کنند، ضرت دعا میو در دعاها برای تعجیل آن ح
آن امامِ زمانی است که متحقّقِ به حق است. اگر 
الآن ما متحقّق به حقّ باشیم، واللَه همین الآن 

کند؛ ولی ما با این اعمال خودمان او را ظهور می
کنیم، و اگر هم زنیم و از صحنه خارج میکنار می

گیریم و او ظهور کند هزار ایراد بر کارهای او می
دانیم! یق حکومت و زمامداری نمیرا شخص لا

                              
 یعنی: به هر شکلی که باشد. )محقّق( ١
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های اصولی و اجتهادی در برابر و او را با فرمول
کنیم! چون زمینۀ کلّی احکام غیبیّۀ او، محکوم می

پذیریم برای ظهور او آماده نیست، و ما او را نمی
کند کنیم؛ او هم با التماس ما ظهور نمیو رد می

است به گردد. بدانید که او عزیز و دنبال ما نمی
 عزّت خدائی:

كَنه    ةُ وَلَرَسُولَهۦَ وَلَلۡمُؤۡمَنَينَ وَلََٰ َ ٱلۡعَزه ﴿وَلَِلّه

فَقَينَ لََ يعَۡلمَُونَ﴾  ١.ٱلۡمُنََٰ
گردیم یا نه حالا ما واقعاً دنبال امام زمان می 

بر طبق اصل تعبّد و تقلید از نیاکان و اجداد ]از 
د که کنیم[؟! اگر این دوّمی باشایشان پیروی می

خیلی اهمیّت ندارد، ما اگر شیعه هم نشویم و 
سنّی باشیم، اگر مسلمان هم نشویم و یهودی و 
نصرانی باشیم، زیاد تفاوتی ندارد؛ زیرا که آراء و 
مذاهب، مختلف است و هرکسی چیزی را 

رود و با آن اُنس دارد و گیرد و دنبال آن میمی
ما  سرگرم است. و اگر بنای تحقّق به حق نباشد،

چه داعی داریم که بر خصوص این امام زمان 

                              
، ٥. امام شناسی، ج ٨( آیه ٦٣سوره منافقون ) ١
 :١2٧ص 
عزّت اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنین »

 «دانند.لیکن منافقین نمی دارد، و
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بایستیم؟ شب نیمۀ شعبان غسل کنیم، تا به صبح 
بیداری بکشیم، عبادت کنیم، به کارها و سنّت 
مشغول باشیم، و بر میلاد او خوشحالی کنیم، و 
بر فرج او انتظار داشته باشیم، و انتظار فرج را 

اینها  اعظم از مثوبات بدانیم؛ اینها برای چیست؟
برای تحقّق به حق است، و غیر از تحقّق به حق 

 هیچ نیست.
 لزوم رواج لغات قرآن در زندگی مسلمانان

اگر ما از قرآن دور باشیم، امام زمان از ما دور  

آیات قرآن حجّت است، و برای زمانی دون  ۀاست! هم

زمانی نیست، ما همیشه باید با قرآن آشنا باشیم، باید 

قرآن را حفظ کنیم، باید با قرآن سر و کار داشته باشیم، 

باید به معانی قرآن آشنا باشیم، لغات قرآن باید در 

اج داشته باشد! لفظِ جمعه و جماعت و زندگی ما رو

اجتماع و جمعیّت و مََمع و مَتمع و جامع، اینها الفاظی 

است که باید در لفظ و کلام ما دائر باشد؛ چرا؟ برای 

داریم، نه آدینه! جمعه یعنی: یومٌ یََتَمِعُ « جمعه»اینکه ما 

لاةِ الجُمعَة و یََطبُِ الخطَیبُ و یُصَلَِّ   فیهِ النَّاس للصَّ

لاةَ رَکعَتَین. پیغمبر این را یَومُ الجُمعة نامیدند. قبل  الصَّ

گفتند. وقتی از رسول خدا روز جمعه را یَومُ العَروبَة می
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که آیات قرآن نازل شد، و نماز جمعه در جمعه نازل شد، 

و لازم شد که مردم در روز جمعه اجتماع واحدی کنند، 

. لفظِ عروبَة به یومُ  لآن تمام دُوَل ا  ١الجمعة برگشت

گویند، و دیگر الجمعة می مسلمیِن دنیا روز جمعه را یوم

کند، آن تمام شد. ما کس یومُ العروبَة استعمال نمیهیچ

باید این لفظ را بگیریم و باید لفظ جامع و اجتماع در 

لفظ ما باشد و تغییری ندهیم؛ چون با تغییر دادن خیلَّ 

 کنیم.ضرر می

دی دارد به نام: بنیاد آستان قدس رضوی بنیا 
آستان قدس رضوی. خُب  های اسلامیپژوهش

ها یعنی چه؟! چه ایرادی عزیز من، بنیاد پژوهش
جای این بگذاری: مجتمع تحقیقات داشت که به

اسلامی؟! چرا مجتمع را برداشتی؟! چرا لفظ 
 تحقیقات را برداشتی؟! پژوهش یعنی چه؟!

ه سر فهمند چه بلایی باینها خودشان نمی 
بینم که اینها آورند؛ ولی من میخودشان می

برکَننده و  جا سیاست زننده و تند و خشن و از
 کُنندۀ استعمار است!ویران

                              
 .2٠٤، ص ٩رجوع شود به امام شناسی، ج  ١
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فرهنگستان رضاخان شروع کرد به تغییر لغات 
 عربی به فارسی

تا قرآن »آقاجان! آن گلادستون که گفت:  
های روی زمین باشد، ما بر سرزمین

این همان « کنیم!پیدا نمینشین غلبه مسلمان
شود. چهل سال حرف است که امروز پیاده می

طور بود، پنجاه سال پیش هم پیش هم همین
طور بود، سیاست کلّیه که آمد در ایران و همین

این دانشکدۀ ادبیات و امثال اینها را تأسیس کرد 
و رضاخان فرهنگستان درست کرد و شروع 

غات فارسی، برای کردند به تغییر لغات عربی به ل
همین جهت بود که لفظ جمعه برداشته بشود، 
لفظ اجتماع برداشته بشود، تحقیقات برداشته 
بشود و به جای تحقیقات، پژوهش بیاید، به جای 

 ١مجتمع یا اجتماع یا مجمع، بنیاد بیاید.
خواهیم ما از قرآن چه ضرری دیدیم که می 

م؟! خودمان را با دست خودمان از قرآن دور کنی
مدام بگوییم به نام قرآن، به نام قرآن؛ امّا عملًا 

 زنیم بر سر قرآن!می

                              
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی،  ١

 .٩٠؛ رسالۀ نوین، ص ١٧٧، ص ٦ج 
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های اسلامی طبق آیه قرآن، دوازده ماه ماه
 قمری است

آخر یعنی چه؟! لفظ رمضان مگر در قرآن  
﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلهذَيٓ أنُزَلَ فَيهَ نیست؟! 

لَِلَّ ٱثۡناَ عَشَرَ ﴿إنَه عَدهةَ ٱلشُّهُورَ عَندَ ٱ ١،ٱلۡقرُۡءَانُ﴾

بَ ٱلَِلَّ﴾ های اسلامی، ها و سالماه 2.شَهۡرٗا فَي كَتََٰ
های قمری است، دوازده ماه قمری است؛ ماه

سال اسلامی، رمضان و شوّال و ذوالقعده و 
ذوالحَجّه و محرّم و صفر و... است. چرا ما باید 
اینها را تبدیل به اردیبهشت و خرداد و تیر ماه 

های های مجوسی و ساله سالو... بکنیم ک
های قمری را برداریم اَوِستایی است؟! چرا ما ماه

جایش اردیبهشت و خرداد بگذاریم؟! چرا و به
جایش سال شمسی سال قمری را برداریم و به

بگذاریم؟! عزیز من! منظور قشنگ بودن 
کسی که این اردیبهشت و خرداد و... نبود، آن

 خیلی بیدار بود! ها را در میان ما آورد،حرف
این رسالۀ نوین را که حقیر دربارۀ سَنوات  

شمسی و عدم اعتبار آن از نقطۀ نظر اسلام و بنای 

                              
 .١٨٥( آیه 2سوره بقره ) ١
 .٣٦( آیه ٩سوره توبه ) 2
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کنید یا های قمری نوشتم، مطالعه میاسلام بر ماه
نه؟ کدام کسی است که مطالعه بکند و بتواند به 
یک حرفش اشکال کند؟! این قرآن است که 

های هایتان را ماهماهها! باید گوید: مسلمانمی
خورندتان و قمری بگذارید؛ و الّا می

بلعندتان! خیلی خیلی روشن! کما اینکه می
 فهمیم چطور بلعیدند!اند و نمیبلعیده

ها و اعتراض مرحوم مدرس به تبدیل ماه
 های قمری به شمسی در مجلسسال

مرحوم مدرّس ـ رحمة اللَه علیه ـ را در روز  
رمضان در تُرشیز زهر دادند و  بیست و هفتم ماه

اش را بر گردنش پیچیدند و بعد هم عمامه
اش کردند. مرحوم مدرّس مرد زنده، با فهم، خفه

با ادراک، عارف به سیاست انگلستان، عارف به 
سیاست دُوَل کفر، مردی بود که به دنیا متوجّه 

 نبود، گول نخورد و تا آخر هم گول نخورد.
های واستند ماهایشان در مجلسی که خ 

های اردیبهشت و اینها اسلامی را به ماه
زاده که از همان برگردانند، اعتراض کرد. تقی

فراماسونرهای معروف و مشهور و از همان 
مَلاعینی بود که فتوای به دار کشیدن شیخ 

اللَه نوری را امضاء کرد، و قاضیِ محکمه: فضل
شیخ ابراهیم زنجانی هم حکم کرد و شیخ 
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اللَه را به دار کشیدند. آن مرد عالم، مجتهد، فضل
اللَه نوری عادل، مرجع تقلید وقت؛ شیخ فضل

 عالم عادی نبود، مرجع بود!
 پدر من گفت: 

اء و کربلا تمام من که تحصیلاتم در نجف و سامرّ
شد و آمدم طهران، یک روز به پدرم مرحوم آقا 
سیّد ابراهیم گفتم: در طهران کسی هست که من 

وم از درس او هم استفاده کنم؟ خُب، به بر
کارهای علمی که مشغول هستیم، یک درسی هم 

 برویم.
شیخ )برو درس شیخ : »پدرم به من گفت

 (.«اللَهفضل
این حرف برای من گران آمد که ما که در آنجاها 
اساتیدی مثل آقا میرزا محمّدتقی شیرازی و امثال 

ودیم، حالا اینها را طیّ کردیم و از شاگردان او ب
گوید: برو درس شیخ! این شیخ مثلًا پدر من می

گوید؟! تعبّداً چه فضلی دارد که پدر من می
رفتم؛ ولی در اطاق درس ننشستم، بیرون نشستم 
که یک درس او را گوش کنم و ببینم که ایشان 

شود، و خلاصه اگر چه قسم وارد بحث می
. ایشان قَسم  پسندیدم بروم، و اگر نه...

خورد که چنان وارد مبحث شد و چنان می
یک خروج از مبحث پیدا کرد که تحقیقاً از هیچ
 از أعاظم و مراجع نجف و کربلا کمتر نبود.



_________________________________________________________________ 

16 

های قمری را تغییر دادند که حکم به آنهایی ماه
 اللَه کردنداعدام شیخ فضل

وقت آمدند و به همین تبلیغات دست زدند آن 
اللَه را دار زدند، و همین آقای و شیخ فضل

فلان برگرداند، های ها را به ماهزاده که ماهتقی
طور حکم به دار زدن او کرد و تمام شد؛ و همین

گفتند: حالا یک شیخی بوده و مردم هم می
کرده، او را به دار خلاف مصلحتِ وقت عمل می

د! و به طوری شیخ فضل اللَه را در افکار زدن
عمومی، مردِ عامی و کم اهمیّت جلوه دادند که 

باره نوشتند؛ و های مشروطیّت در اینتاریخ
فهم و خلاصه شیخ را یک مرد خائن و کم

 خودخواه جلوه دادند!
یک روز در زمان سابق، من به یکی  

های طهران رفته بودم که کتاب بخرم، ازکتابخانه
بعضی از اساتید دانشگاه هم آنجا بودند و دیدند 

کنم؛ اینها تعجّب که من دارم شیخ را تقویت می
واقعاً شما دربارۀ شیخ »گفتند: کردند و میمی

دانید؟ این دم و چنین هستید؟ شیخ را خائن نمی
هایی که به عنوان دستگاه و این خونریزی

مشروطیّت، و بعد به عنوان مخالفت و... شد، 
اصلًا تعجّب « برای شخصیت شیخ نبود؟!

 طوری پیدا بشود!کردند که کسی اینمی
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زاده که ولی شیخ را به دار زدند! همین تقی 
تمام سیاستِ امور در دست او بود، بعد از آن 

ای که مرحوم آخوند تلگراف مهمّ دویست کلمه
ملّا محمّدکاظم خراسانی به انشاء مرحوم نائینی، 

که آمدند و این کسانیباید این»: به طهران زد که
علی کلّ   ١«جنایات را کردند، تبعید بشوند!

                              
یاب مشروطیت متن اعلامیه به نقل از اوراق تازه ١

 :2٠٧زاده، ایرج افشار، ص و نقش تقی
مقام منیع نیابت سلطنت عظما، حضرات حجج »

اسلام دامت برکاتهم، مجلس محترم ملی، کابینه 
 وزارت، سرداران اعظم:

که  زاده ـچون ضدّیت مسلک سیّد حسن تقی
ـ با اسلامیّت مملکت و  جدّاً تعقیب نموده است

قوانین شریعت مقدّسه، بر خود داعیان ثابت، و از 
ده برداشته است؛ لذا از اش علناً پرمکنونات فاسده

عضویّت مجلس مقدّس ملی و قابلیّت امانت نوعیّۀ 
لازمۀ آن مقام منیع بالکلّیه خارج، و قانوناً و شرعاً 

 منعزل است.
منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور 
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زاده دید دیگر طوری است که تقدیر، تقی
تواند در ایران بماند، فرارکرد و به ترکیه نمی

                              
مملکت و ملت بر عموم آقایان علماء اعلام و اولیاء 

به امرا و سرداران امور و امناء دارالشّورای کبری و قاط
عظام و آحاد عساکر معظّمه ملیّه و طبقات ملت ایران 

ـ واجب، و تبعیدش از  ایدهم الله بنصره العزیز ـ
مملکت ایران فوراً لازم، و اندک مسامحه و تهاون 

 السّلام. حرام و دشمنی با صاحب شریعت علیه
خواه پرور و ملتپرست وطنجای او امین دینبه

المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و   فاسد صحیح
مملکت شناسند. و به ملت غیور آذربایجان و سایر 

های ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی عزّ انجمن
اسمه را اخطار فرمایند. و هر کس از او همراهی کند 

 در همین حکم است.
و لا قوه الا بالله العلی العظیم، و بجمیع و لا حول 

 ما رقم.
 قد صدر الحکم من الأحقر عبدالله مازندرانی،

و قدر صدر الحکم من الأحقر الجانی محمّدکاظم 
 «خراسانی بذلک



_________________________________________________________________ 

19 

 رفت.
 نامه ادوارد براون به آخوند خراسانی

الآن در مجلّۀ یادگار )نویسنده: عبّاس اقبال  
ضبط است که: در همان وقت  آشتیانی( در تاریخ

إدوارد براون از کمبریج، یک کاغذ خیلی مفصّل 
محمّدکاظم خراسانی به نجف  برای آخوند ملّا

 فرستد که:می
مردم قیام کردند، ولی الآن حیف است وجود 

زاده در ایران نباشد و در آنجا تنها بسر ببرد؛ تقی
عالی تقاضا دارم که دستور من از حضرت

ه بتواند به مقرّ خود برگردد و به بفرمایید ک
 ١کارهای خود مشغول بشود!

زاده یک آدم مثلًا ملّی و وقت تقیدر آن 
شد؛ امّا بعد فهم و غیور و پرکار حساب میخوش

که حکومت را در دست گرفتند، همۀ مخالفین را 
 محو و نابود ساختند.

شهادت مدرّس در بیست و هفتم ماه رمضان با 
 زبان روزه
رّس را در بیست و هفتم ماه رمضان مد 

                              
 ه ١٣2٣، مهر 2مجلّه یادگار، سال اوّل، شماره  ١

 . ش.
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هزار و سیصد و پنجاه و شش هجری قمری  یک
بعد از ده سال تبعید در خواف، در تُرشیز )کاشمر 

داشتند و در  امروزی( آوردند و چند روزی نگه
جا زهر دادند. مرحوم مدرّس به آن کسانی همان

صبر کنید من به »که مأمور قتل او بودند گفت: 
گویید این کنم و ببینم شما که میآفتاب نگاه 

قندآب را من بخورم، آیا آفتاب غروب کرده تا 
آقا چشمت »گفتند: « ام را بخورم یا نه؟من روزه

پرده را « ضعیف است، آفتاب غروب کرده است!
کنار زدند، دید آفتاب غروب نکرده است. 

« نه آقا، حتماً باید بخوری! حتماً و حتماً!»گفتند: 
هر را خورد ولی زهر اثر نکرد! چند ایشان آن ز

ها، سروان بیگلر بیگی، کلفتنفر از این گردن
میرزا محمّد آدمکش معروف ترشیز، و چند نفر 

اش دیگر برخاستند و به جان سیّد افتادند، عمامه
اش کردند، و همان را برگردنش پیچیدند و خفه

شب بردند سر تپّه و دفنش کردند. این وضعِ 
. مدرّس در ماه رمضان، یک ماه کشتن او بود

روزه گرفته بود. و در این ماهِ آخر هم چون با 
زبان روزه در زندان خواف بود و از غذای زندان 

ها روزه خورد، با نان و ماستِ شبنمی
 گرفت!می
ولی اینها در این مجلّه هیچ اسمی از رمضان  

و از روزه و از بیست و هفتِ رمضان نیاوردند، 
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ر و سیصد و پنجاه و شش قمری هزا از یک
در دهم آذر ماه »نیاوردند! در مجله دارد که: 

آیا اینها عنوان « هزار و سیصد و شانزده! یک
مخالفت با رمضان نیست؟! اینها از بیخ زدن قرآن 

 نیست؟!
﴿إَنه عَدهةَ ٱلشُّهُورَ عَندَ ٱلَِلَّ گوید: قرآن که می 

بَ ٱلَِلَّ﴾ همین معنایی بود  ١،ٱثۡناَ عَشَرَ شَهۡرٗا فيَ كَتََٰ
که وقتی در مجلس خواستند برگردانند، مدرّس 

آقا، ما محرّم و صفر »اعتراض کرد و گفت: 
زاده بعد از اینکه در وهلۀ همین تقی« خواهیم!می

عنوان حَمَل و  اوّل به شمسی برگردانده بودند و
آقاجان، »ثور و جوزا به آن داده بودند، گفت: 

محرّم و صفر برای أعمال دینی خودتان باقی 
باشد؛ ما برای امور سیاسی به اردیبهشت و خرداد 

 2«گردانیم!برمی
خواهیم مسلمان باشیم آقاجانِ من! اگر ما می 

طوری اهل حق باشیم! مدرّس در بیست باید این
با زبان روزه کشته شد، برای اینکه  و هفتم رمضان

                              
 .٣٦( آیه ٩سوره توبه ) ١
ل تاریخ قمری جهت اطّلاع بیشتر بر جریان تبدی 2

، ص ٦به شمسی رجوع شود به امام شناسی، ج 
 .١٠٩ ـ ٩٩؛ رسالۀ نوین، ص ١٩١ ـ ١٧٩
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 اهل حق بود!
آقاجان! صحبتِ از بین بردن زمان وفات  

خواهند عنوان مدرّس نیست، اینها اصلًا می
خواهند رمضان را تاریخ را عوض کنند، می

خواهند اصلًا محرّم را نسخ کنند! بردارند، می
های اسلامی، همان ژوئیه جای ماهخواهند بهمی

و آگوست و امثال اینها را بیاورند! شما  و فوریه
کنید این کارها برایشان خیلی خیلی مهم خیال می

هزار و چهارصد  نیست؟! در سال گذشته: یک
و چهارده هجریّه قمریّه، صدمین سال رحلت آیة 
اللَه مرحوم آخوند ملّا حسینقلی همدانی را 

صد و که از فوت آن مرحوم یکگرفتند؛ درحالی
صد سال! آخوند در گذشت، نه یکیسه سال م

هزار و سیصد و  بیست و هشتم ماه شعبان یک
یازده در کربلا فوت کرد؛ صدمین سالش، بیست 

هزار و چهارصد و یازده  و هشتم شعبان یک
هزار و  است. اینها نیامدند سالگرد او را یک

چهارصد و یازده بگیرند؛ سه سال رویش 
و چهارده  هزار و چهارصد انداختند و در یک

ـ گرفتند؛ چرا؟ برای اینکه  همین سال گذشته ـ
هر صد سال شمسی، صد و سه سال قمری است 

به حساب دقیق، درست هر سی و سه سال و  ـ
ای قمری، یک سال با شمسی تفاوت پیدا خرده

ـ آیا این سالگرد آخوند را از قمری به  کندمی
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 شمسی انداختن، خلاف اسلام نیست؟!
ةَ ٱلشُّهُورَ عَندَ ٱلَِلَّ ٱثۡناَ عَشَرَ شَهۡرٗا ﴿إنَه عَده  

بَ ٱلَِلَّ﴾  مُرد؟!فَي كَتََٰ
در قرآن وجود  ١،﴿إَنهمَا ٱلنهسَيٓءُ زَياَدةَٞ فيَ ٱلۡكُفۡرَ﴾ 

ندارد که این کار کفر است؟! نسیء )یعنی عقب 

 انداختن( کفر است و این کار را نکنید!

خواهند سیصدمین سال رحلت حالا می 
مجلسی را ده سال رویش بیندازند؛ چون  مرحوم

هزار و صد و ده ]فوت  مرحوم مجلسی در یک
که پنج  هزار و چهارصد و ده ـ کرد[، باید یک

ـ سیصدمین سالش باشد و  سال پیش بود
هایی صحبت بود که بگیرند، ولی یک حرف

پیش آمد که منصرف شدند! برای چه منصرف 
حساب شدند؟ برای اینکه ده سال بعد و به 

 شمسی بگیرند.
خُب، بنابراین فهمید مطلب چیست؟! می 

شما دیگر توقّع دارید که وفات امیرالمؤمنین...! 
کند با وفات امیرالمؤمنین هم چه فرق می

مجلسی؟ امیرالمؤمنین هم یک امام بود و حالا 
چه اشکال دارد انسان در بیست و یکم رمضان 

لشّهداء نگیرد، هفدهم آذر بگیرد؟! شهادت سیّدا
                              

 .٣٧( آیه ٩سوره توبه ) ١
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السّلام در دهم محرّم چیست؟! روی  علیه
حساب دقیقی که ما حساب کردیم، بیست و 

حَمَل، ثور، جوزا،  شود ـپنجم سرطان می
ـ  سرطان؛ فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر

بیست و پنجم تیر سیّدالشّهداء از دنیا رفت، 
خیلی هم بهتر است؛ چون اوّل تابستان است و 

السّلام در گرما  که امام حسین علیهبینند مردم می
 کشته شده است!

سرقت دین و قرآن و ناموس شیعیان به عنوان 
 تمدّن و پیشرفت و فرهنگ ملّی

دانید این کارها برای چیست؟ این کارها می 
آیند شود، اینها میروی حساب دقیقی عمل می

کنند، گذارند و ما را خواب میو سر ما کلاه می
برند، قرآن را رند، دین را میبناموس را می

برند؛ به عنوان تمدّن، به برند، همه چیز را میمی
عنوان پیشرفت، به عنوان فرهنگ، به عنوان زنده 

« زبان باید زنده بشود!»گویند: کردن زبان. می
کدام زبان؟ زبان رستم و افراسیاب؟! زبان زند و 

گویید: زبان اَوستا؟! یا زبان قرآن؟ اگر می
کنید، پس دیگر سیاب و از ملیّت صحبت میافرا

ها این مسئلۀ قرآن و اسلام و بسیج و این حرف
طرف چیست؟! آقاجان! اگر صحبت از این

دهید به عنوان است، آن ملیّت را ترویج می
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گوید: مخالفت مخالفت با اسلام! هرکسی که می
با عرب و زبان عربی؛ این مخالفت با اسلام است 

با عرب! زبان عربی باید زبان  در قالب مخالفت
اوّلیّۀ هر مسلمانی باشد؛ چون زبان قرآن و زبان 

البلاغه است و هر مسلمانی باید با قرآن و  نهج
 البلاغه آشنا باشد. نهج
نامۀ ستاد بزرگداشت آیید ویژهحالا می 

زنید؟! اللَه شهید... می سالگرد شهادت آیة
ستاد در  نامه چیست؟! ستاد چه لغتی است؟ویژه

کدام لغت فارسی اصیل آمده است؟ آیا ستاد غیر 
کنید؟! از لغتِ لاتین است که شما استفاده می

ستادِ فلان! آمدید در اینجا و نظیر اینجا لغت 
سازی لاتین را اضافه کردید، اشکال ندارد؟ زبان

و ملیّت نیست؟ امّا لفظ اجتماع و... مغایر ملیّت 
 است؟!!

نوشتید: نامۀ امۀ ستاد، مینجای ویژهاگر به 
مخصوصِ مرکز بزرگداشت؛ چه اشکالی 
داشت؟! امّا برای اینکه قرآن را کنار بزنند، 

گویند: این لفظ را کنار بزن! این لفظ، لفظ می
أجنبی است، لفظ جمعه أجنبی است، لفظ 
خصوصیّت أجنبی است، لفظ اجتماع، رمضان و 

نبی محرّم و... أجنبی است؛ و ما باید از أج
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 ١اند!گیری کنیم! اینها أجانبکناره
پس همان سیاست و همان نقشۀ کلّی که در  

شد، الآن بدون زمان رضاخان داشت عملی می
شود؛ چون آن اینکه ما بفهمیم دارد عملی می

های مرموزی های عملی کننده، دستدست
آید و ما را به دست خودمان خواب است که می

کنیم که م و خیال میفهمیکند و ما هم نمیمی
 فقط تغییر دادن لغت است. وا أسفاه!

 بخشی از مقالۀ علی دشتی راجع به فردوسی
تحقیقاً سی و پنج یا سی و شش سال پیش و  

در همان اوائل انتخابات و آن قضایای 
های ایالتی و ولایتی بود که علی دشتی در انجمن

ای دربارۀ فردوسی آورده آن مجلّۀ راهنما مقاله
بود. من اجمال آن مقاله را در جلد چهارم نور 
ملکوت قرآن که در بیان عربیّت قرآن و ترویج و 

؛ترغیب به زبان عربی است، آورده و   2ام
شاءاللَه بعد از چاپ، به دست آقایان خواهد إن

رسید. این علی دشتی در آنجا صاف و روشن 

                              
جهت اطّلاع بیشتر بر لزوم حفظ لغت قرآن  ١

 .١٤2، ص ٤رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
 .١٥2 ـ ١٤٦، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج  2
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 گوید:می
خواهم به دانشجویان یک مطلبی است که من می

و بزرگان و اساتید ابلاغ کنم. تا به حال، دائماً به 
گذشت که ابلاغ کنم ولی خودداری ذهنم می

کردم؛ ولی الآن دیگر بایستی این را ابلاغ کنم، می
و آن این است که هرکسی از فردوسی یک 
تعریفی کرده است، ولی به نظر من یک چیزی 

تر است؛ و تر و دقیقرسیده که از همۀ آنها لطیف
ها و دانشجویان ما متوجّه این جهت باید بچّه

 بشوند.
هایی که بر ایران و بر ملیّت ما شد، خیلی حمله
های مختلفی بود؛ حملۀ اسکندر، حملۀ حمله

پایه مغول و... ولی آنها یک حملات نظامیِ بی
 بود که چند سالی دوام نکرد و از بین رفت.

پا  امّا حملۀ عرب! حملۀ عرب بود که ما را از
 درآورد و به خاک سیاه 

  
نشاند، و چه کرد و چه کرد. چرا؟ برای اینکه 
حملۀ عرب توأم با خویِ تفاخرجویِ آنهاست 
ولی در لباس مذهب و دیانت؛ لذا آمد و به عنوان 

که طوریمذهب و دیانت ریشه گرفت به
نتوانستند این را برگردانند. حملۀ اسکندر از بین 

ها چند سالی بیشتر نبودند و بلکه رفت، مغول
هم برگشتند و مسلمان شدند؛ امّا این خودشان 
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 حملۀ عرب که توأم با دیانت بود، ماند.
یگانه کسی که با این حمله مبارزه کرد، فردوسی 
است که سی سال زحمت کشید و شاهنامه 

ای مردم! شما »ساخت و در این شاهنامه گفت: 
اصل و ریشه دارید، شما ملیّت دارید، شما رستم 

و این « خسرو و... دارید!و زال و افراسیاب و کی
خدمتی که فردوسی به ملیّت ایران کرد، ابداً 
 کسی نکرد! و همه باید متوجّه این مسئله باشند.

دانید علی دشتی کیست؟ من به شما می 
معرّفی کنم؟ علی دشتی کسی نیست که من 

اش کنم، علی دشتی همان کسی است که معرّفی
زرگ نقی منزوی، پسر حاج شیخ آغاببا علی

طهرانی، دو نفری کتاب بیست و سه ساله را بر 
علیه پیغمبر نوشتند، و پیغمبر را در این بیست و 
سه سال، مسخره و هزل و خائن دانستند! کتاب 
بیست وسه ساله را علی دشتی و ایشان، دو نفری 
با هم نوشتند؛ و سند هم بر این جهت هست، 

 ١سندهای چاپ شده هم هست.
انگلستان بود! حالا  علی دشتی نور چشم 
بینیم که همان حرف علی دشتی، الآن هم می

                              
، ص ٤ج  رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ١
١٥١. 
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هست! فردوسی را بالا ببریم! و این چنین است 
 و آن چنان است!

ملیّت ایرانی و عرب و عجم در منطق قرآن 
 معنی ندارد
خواهید، اگر شما زبان و ملیّت قرآن را می 

 گوید:مگر قرآن نمی
أٓيَُّهَا ٱلنهاسُ إَنها  َـٰ ن ذكََرٖ وَأنُثىََٰ ﴿يَ كُم م َ خَلقَۡنََٰ

كُمۡ شُعوُبٗا وَقبَاَئٓلََ لَتعَاَرَفوُٓاْ إنَه أكَۡرَمَكُمۡ  وَجَعلَۡنََٰ
كُمۡ إنَه ٱلَِلَّ عَلَيمٌ خَبَيرٞ﴾ پس ایرانی، عرب، عجم،  ١.عَندَ ٱلَِلَّ أتَۡقىََٰ

رسید، یات میها در منطق قرآن معنا ندارد! چرا شما وقتی به این آسفید، سیاه، این حرف
گویید ملیّت و فردوسی و امثال رسید، میکنید به خطابه؛ امّا آنجا که میشروع می
 اینها...؟!

رستم کیست؟! زال چیست؟! ملیّت  
چیست؟! ملیّت در مقابل حکومت قرآن یعنی 

طالب یکی چه؟ زال و رستم را با علیّ بن أبی
کردن، و بعد او را مقدّم کردن یعنی چه؟! یا 

یید کفرِ کفر، یا بگویید اسلامِ اسلام؛ یا زنگیِ بگو

                              
. نور ملکوت قرآن، ١٣( آیه ٤٩سوره حجرات ) ١

 :٧٥، ص ٣ج 
ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، و »

به دستجات و قبایل مختلف منقسم کردیم تا در اثر 
ترین شما این اختلاف شناخته شوید؛ تحقیقاً گرامی

 «نزد خداوند کسی است که تقوایش افزون باشد.
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 زنگی، یا رومیِ رومی!
مصاحبه با مجسمۀ فردوسی و بیگانه دانستن 

 اسلام
حدود دو، سه سال قبل در برنامۀ نوروزی،  

ای تحت عنوان: مصاحبه با گویا برنامه
های طهران، که اگر بخواهیم با مجسّمه
گویند؟ خبرنگار ها صحبت کنیم، چه میمجسّمه

کند و آید به مجسّمۀ فردوسی سلام میمی
 خواهد با این مجسّمه مصاحبه کند.می
کنید! اکنون خبرنگار: بینندگان عزیز، توجّه  
خواهیم با حکیم ابوالقاسم فردوسی، می

ای داشته سرای فلان و فلان مصاحبهسخن
 باشیم.

سپس خبرنگار از نردبان بالا رفته و به  
مجسّمۀ فردوسی سلام کرد، او پاسخ نگفت؛ 

دانم چرا سپس رو به حضّار کرده و گفت: نمی
جواب سلام مرا نداد؟! سپس رو به فردوسی کرد 

علیکم! دو بار، سه بار، سلام  : سلامو گفت
 علیکم!

شود بگویید چرا جواب بعد از او پرسید: می 
 دهید؟سلام من را نمی

 فردوسی: سلام یعنی چه؟! 
 گوید: پس من چه بگویم؟این مُصاحِب می 
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فردوسی: درود بر شما! )یا مطلبی قریب به  
 این مضمون(

ل خبرنگار بعد از قبول دستور فردوسی و عم 
به آن، به او خطاب کرد و گفت: من برای 

ام! و باز دید او مصاحبه به خدمت شما آمده
دهد؛ علّت را پرسید. فردوسی گفت: پاسخ نمی

 مصاحبه یعنی چه؟!
 ـ پس چه بگویم؟ 
 فردوسی گفت: بگویید گفت و شنود. 
و هکذا چند مطلبِ مشابه را مطرح نمود، و  

 ارش نمود.او لغات فارسی را به خبرنگار سف
ای به ملّت ایران در خاتمه پرسید: آیا توصیه 

ندارید؟ و آیا باز هم برای مصاحبه به خدمت 
 شما برسم؟

او در پاسخ گفت: سفارش من این است که  
جای اینکه به سراغ من بیایند، به ملّت من به

نیازِ شاهنامه مراجعه کنند؛ مگر فرهنگ پویا و بی
دارد که به بیگانگان ما چه واژه و لغتی را کم 

 کنند؟مراجعه می
دانید یعنی چه کسی؟! یعنی بیگانگان می 

اسلام! یعنی قرآن! سلام و مصاحبه و أمثال اینها 
لغت قرآن است؛ اینجا قرآن شد بیگانه و آن 

گوید: به شاهنامه مراجعه کنید و به فردوسی می



_________________________________________________________________ 

32 

 ١بیگانگان مراجعه نکنید!
است، امّا حقیقتاً مبارزۀ با عرب در لباسِ لفظ  

مبارزۀ با اسلام است! عرب چیست؟ عرب، 
عجم، ترک، هندی، فارسی، پاکستانی، انگلیسی، 
آمریکایی، هر کس که مسلمان باشد، مسلمان 

قیمت! و خیلی جای تعجّب است، است و ذی
امروزه که مردم سطح فکرشان بالا آمده است و 

در قریزند، چرا ایناین عناوین باطل را دور می
 اهمّیت هستند؟!نسبت به این مسائل حسّاس بی

 توطئه دشمنان اسلام بر عقیم کردن مسلمین
]واضح است و[ چرا گفتن ندارد! چون این  

سیاستِ همان کسانی است که بعد از این اسلام 
و این قیام آمدند و همۀ ما را قتل عام کردند؛ چه 
قتل عامی؟! به عنوان اقتصاد، به عنوان دلسوزی، 

ات را ببند! تا به عنوان فلان؛ ای خانم، بیا لوله
جایی رسیده که بعضی از افراد دانشمند و اهل 
تحقیق، به عنوان اینکه این کار خدمت به اسلام 

اند؛ امّا حالا اند و این کار را کردهاست، آمده

                              
لاع بیشتر بر آراء و افکار فردوسی جهت اطّ ١

رجوع شود به نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص 
 .2٤٥ ـ 22٩
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 کار بکنند! دانند چهاند و نمیپشیمان
ۀ در آخر ماه صفر که آن رسالۀ حقیر: رسال 

ای سهمگین بر نکاحیّه، کاهش جمعیّت ضربه
پیکر مسلمین، دربارۀ نکوهش ]این کار به پایان 
رسید[، اینها تحقیقاً یک میلیون زن و ششصد 
هزار مرد را عقیم کرده بودند! عقیم دائمی ها! 

ام غیر از آنهایی که به طریق دیگر...! حالا شنیده
ود، الآن که نه، آن یک میلیون برای آخر ماه صفر ب

ها اضافه شده؛ یعنی یک ششصد هزار نفر به زن
تواند بار میلیون و ششصد هزار زنی را که می

بیاورد و آبستن بشود و قابل بارداری است، عقیم 
کردند، یعنی کشتند و قتل عام کردند و از بین 

 ها!بردند! به چه عنوانی؟ به عنوان طرح
؟ باید خیزدها از کجا برمیدانید این حرفمی 

آن رسالۀ من را مطالعه کنید تا بفهمید قضیه 
که آن چیست. اصلًا نخواهید فهمید مگر هنگامی

را مطالعه کنید و رموز و خصوصیّات آن سیاست 
را از دویست سال پیش تا به حال، بخوانید تا 

 بفهمید چه بلایی بر سر ما آمده است!
این اسلام و این قیام و این حیات و این امام  

 اند و به ماگوییم، آنها آنجا نشستهمان که ما میز
گویند: آقاجان! غصّه خندند و میو فکر ما می

ات، ما بلایی بر سرت نخور، شما بنشین در خانه
آوریم که اصلًا نَفَس از شما بلند نشود؛ نه می
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ای و نه جوان، نه سرباز، نه بسیجی، نه کمیته
داریم، ذاتتان را میتان را برامثال اینها، اصلًا نطفه

بریم! این از بریم، نسلتان را از بین میاز بین می
شود، طرف اسرائیل تقویت میطرف؛ امّا آناین

! خصوصیّاتش در  شود و...جمعیّتش زیاد می
آن رساله است و اگر بخواهیم در این موضوع 

 شویم.صحبت کنیم، از مسائل خارج می
انید الآن چه دهای ما! شما میحالا ای طلبه 

موقعیّتی دارید؟! شما باید حافظ قرآن باشید، 
شما باید حافظ سنّت پیغمبر باشید، شما باید امام 
زمان را نگه دارید؛ و کاری کنید که اگر الآن امام 
زمان بیایند، شما را به عنوان یار و یاور 

کار بپذیرد. نه اینکه عملی بکنیم که همان وکمک
بعد بر روح رضاخان  عملِ رضاخانی باشد، و

 کند؟لعنت بفرستیم! این چه فرقی می
گویند: امروز در میدان زابل، مجسّمۀ می 

اند. این کارها چیست؟ حالا رستم را نصب کرده
اینکه بنا بر گفتۀ آنها، شصت میلیون تومان خرج 
یک مجسّمه شده، بماند! در میدان زاهدان هم 

اریخشان از اند! آخر، پسر زال بنا بر تنصب کرده
ناحیۀ سیستان بوده است! در خیابان بزرگمهر 
اصفهان مجسّمۀ بوذرجُمِهر را نصب کردند! و از 

ها نصب این به بعد خواهید دید که مدام مجسّمه
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 ١شود.می
این قرآن است؟! شما که نان ندارید بخورید،  

کنید، مردانِ هایتان را عقیم میشما که دارید زن
بندند و های خودشان را میروند و لولهجوان می

اندازند، خودشان را از جوانی و همه چیز می
کنید؟ به ملیّت چه کار می آیید چهوقت میآن

ون کنید؟ آیا این نقشۀ گلادستکسی افتخار می
نیست؟! آیا این نقشۀ لُرد کُرزُن نیست؟! آیا آن 

کنید که دوباره دارند ها نیست؟! فکر میسیاست
برند؟ به دست برند و به کجاها میبه چه قِسم می

برند، و یک اسلامی بر سر ما خودمان دارند می
اند که دارند با همین نام، بنیاد ما را از بین آورده

 برند!می
م آداب است؟! امسال در شب این آداب، کدا 

اوّل زمستان، شب یلدا، وزارت معارف دستور 
ها زودتر تعطیل بشوند تا مراسم داده بود که بچّه

شب یلدا بگیرند! شب یلدا چیست؟! هیچ به 
اید که: شب قدر هم تعطیل کنند؟! ها گفتهبچّه

شب بیست و سوّم ماه رمضان که الآن تعطیل 

                              
ها و جهت اطّلاع بیشتر بر علل پیدایش مجسّمه ١

عواقب مهلک این جریان رجوع شود به المیزان فی 
 .2٨٤، ص ١٠تفسیر القرآن، ج 
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ینها را به آداب دین و نیست، تعطیل کنند؟ چرا ا
کنید؟! چرا به احیاء البلاغه دعوت نمی به نهج

کنید؟! شب یلدا یعنی فلان شب دعوت می
 چه؟!

حالا بیایید مهرجانشان را ببینید! مهرجانی که  
در زمان رضاشاه چون زمینه مساعد نبود، 

الجمله رسمیّتی هم پیدا نکرد، و در زمان فی
رجان هم درست کم داشتند مهمحمّدرضا کم

رسد، کم به مهرجان هم میکردند؛ امّا حالا کممی
مثل عید نوروز که مردم را به أباطیل سرگرم 

ها خواهد کنند، در مهرجانشان هم، همینمی
گذرند و به أباطیل بود؛ یعنی از حقایق می

 رسند!می
 عدم بقاء حکم مجتهد میّت

آیا به مرجع تقلید گذشته، عنوان عصمت  
اید تا اینکه ابدیّت داشته باشد؟ یا در مکتب داده

شیعه هر مجتهدی هر فتوایی داشته باشد، برای 
خودش محترم است، ولی به مجرّد موت از 

شود؟ آیا شما در این امور به اعتبار ساقط می
اللَه دیگری که مرجع تقلید شماست، مراجعه  آیة

کردید و پرسیدید نظر شما در آن فتوا چیست؟ 
 کنید؟!به همان مسئلۀ اوّل دارید عمل مییا نه، 

این خلاف مکتب است! مکتب امام زمان که  
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گوید که علّامۀ حلّی، این نیست؛ مکتب امام زمان می
شیخ طوسی و هرکسی به مجرّد اینکه از دنیا رفت، 

شود؛ آن بقاء فقط برای اعتبار کلامش ساقط می
إنّی تارِکٌ »عصمت است که رسول خدا فرمود: 

اند که از جهت قدرت ، آن دوازده امام«فیکمُ الثَّقَلین
غیر از آنها کسی   1و حقّانیّت، عِدلِ قرآن هستند.
تواند حجّیت داشته عصمت ندارد، پس کلامش نمی

باشد؛ بنابراین انسان حتماً باید به اهل علمِ آن وقت 
 2مراجعه کند و فتوایش را بپرسد.

ست که انسان باید از آن این حقیقتِ مکتبی ا 
تبعیّت کند؛ اگر خلاف کنیم سرمان کلاه رفته 

 است!
همانند انقلاب پروتستان باید »شریعتی: 

 «انقلابی در اسلام بشود!
گویند یک انقلاب آیند و میوقت بعداً میآن 

                              
جهت اطّلاع بر شرح و تفسیر حدیث ثقلین  ١

 .٣٠٣ ـ ١٩٥، ص ١٣شناسی، ج رجوع شود به امام 
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  رسالۀ اجتهاد  2

، ص ١٨؛ امام شناسی، ج ٣١٨ ـ 2٩٥و تقلید، ص 
2١٩. 
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 که دکتر شریعتی گفته بود:طوریدیگر...! همان
  

ر طور که دما تا کی عقب بمانیم؟ و همان
رنسانس فرانسه آمدند و چنین و چنان کردند، و 
بالأخره با یک انقلابی، مذهب پروتستان را در 

ها را از آن ها آوردند، و مسیحیمقابل کاتولیک
خشکی و جُمود راحت کردند؛ ما هم در اسلام 

چنین رنسانسی داشته باشیم و کاتولیک باید یک
ها، این را از بین ببریم. این تحجّرها، این رمضان

ها، ها، این حسین گفتنها، این عزاداریمحرّم
کنیم که اینها همه جمود است؛ یک رنسانسی می

 ١! نه رمضانی، نه محرّمی، نه فلانی...
کلام خیلی خوشگل و عامّه پسند و قابل فهم  

اگر  2ها است؛ ولی همۀ اینها خلاف است!جوان
ا ﴿مه خواهید ما را به اینجاها سوق بدهید، می

لَينَ﴾ ذاَ فَيٓ ءَاباَئَٓناَ ٱلۡۡوَه و اگر   ٣؛سَمَعۡناَ بَهََٰ

                              
رجوع شود به مجموعه آثار دکتر شریعتی، ج  ١

 .٣٦٤، ص 2٦؛ ج ٣2٨، ص 2٠
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت  2

 .١٤٧، ص ٤قرآن، ج 
 .2٤( آیه 2٣)سوره مؤمنون  ٣



_________________________________________________________________ 

39 

خواهید ما را به اسلام سوق بدهید، که اسلام می
 چیز دیگری است.

 نباید فریب خندۀ دشمن را خورد
خواهید از ملّیت و از واقعیّت آخر اگر شما می 

ملّی خود تبعیّت کنید، چرا حرف آن داراب 
 که گفت:کنید بزرگ را گوش نمی

خندد، عیناً مانند آن آقاجان! دشمن که به شما می
برگِ سبزِ درخت حنظل است که طراوت دارد 
ولی حنظل است و اگر آن را بخوری، تو را 

کُشد؛ خندۀ دشمن، معاهدۀ دشمن، و راه می
 ١طوری است!دادن دشمن به شما این

امروز ما باید متوجّه باشیم که دشمن از هر  
کند! ما نباید اصول ما حمله میطرف دارد به 

کان!  ما مسلّمۀ خودمان را از دست بدهیم، أیًّا
طور باشیم، شیعه و دنبال امیرالمؤمنین اگر ما این

و دارای مکتب هستیم، و ما امام زمانی هستیم و 
 آن حضرت از ما راضی و خشنود است؛ و الّا نه!

  
 ای اعرابی *** کاین ره که ترسم نرسی به کعبه،

                              
 .٥٥٣روضة الأنوار عبّاسی، ص  ١
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 ١روی به ترکستان استتو می
ها برای آقایانی بود که خب، این صحبت 

بایستی عمامه بگذارند! برای ما که تمام شد؛ ما 
مان هایمان سفید شد و از بین رفتیم و فاتحۀریش

 هم خوانده شده است!
مرحوم حاج هادی ابهریِ ما ـ خدا رحمتش  

نشست، مجلس کند ـ وقتی که در مجلس می
گفت: یک فاتحه هم آخرِ مجلس می گرم بود،

گفتند: آقا شما که زنده برای من بخوانید! می
ها بیشتر به گفت: نه واللَه! ما زندههستید! می

 ها!فاتحه محتاجیم! ما زنده
حالا دیگر مسئله خیلی مشکل است که انسان  

بتواند مسلمان و مؤمن باشد، و تعدّی و تجاوز 
، و آرام باشد و نکند، و شورش و انقلاب نکند

اش را انجام بدهد؛ این مسئلۀ خیلی مهم وظیفه
 است.

 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 
  

                              
 کلیات سعدی، گلستان. ١
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